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   رفتـم پيشت بي وداعمـادر ، ببخــش بر من ز
   مشعـــل اين بـار تا انـتـها رفــتمروشنائيبي 

  جلادان سـراپـايــم  رنگـين كردنـد با خـونــم
  تو مي پرسـي اي مـادر كه من آنجـا چـرا رفتم

  ذب و ريـاء بـود       و دعـايش كـدر آنجائـي كه دم
  مـلاء  رفتـم  برتـاكـنم روشــن خـرافــات  را 

  ندانســتم در آنجـا برايــم چيــده انـد  دامــي
   رفتـمء و نيرنـگ  و ريــاشـدم غافـل ز تـذويـر

  تعويذگران فرياد كردند دختر سوختاندست قرآن 
 ، بي هيچ پشت و پناه رفتم                        " مقبره "من در آن

  ديو و دد با چنگ وچنگال كردند صورتم پرخون
  ندانسـتم ،  با پـاي خويش به دام  بـــلاء رفتم

  مشت و لگد گشتمو سو آماج سنگ، چوب ز هر
  بـالا كـردم  دست  طلب ، بســوي خــدا رفتم  

  رن هانگرفت  دسـتم ، خدائي كه پرستيدمش ق
  به آگاهـي رســيدم ، زبنــد ديــن رهــا رفتم

   جسم  غرقــه در خونـم ميـان آتش افگـندند 
  شــعـله و دود گرديـدم به ســوي هــوا رفتـم

  كردند جسمم ؛ ليك نامم ورد زبانها شد " نابود"
  دم ســوي فضــاء رفتمـنگشتم محو ، ستاره  ش

 


